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  كه نيرنگ است نيرنككه نيرنگ است نيرنككه نيرنگ است نيرنككه نيرنگ است نيرنك    !!!!مكن باورمكن باورمكن باورمكن باورچراغ نهم ـ 
  

ــيم ـ     ــل گفت ــة قب ــرخلاف آندرمقال ــداران    ب ــكولاريزم، و طرف ــزم و س ــردمداران ليبرالي ــه س چ

از كسـي بخـواهيم تـا هنگـام روبـرو      معناسـت كـه    ـ اساسا بـي   خواهند جدايي دين و سياست از ما مي

گيـري   جـز باورهـا و اعتقـاداتش، تصـميم     شدن با دگرانديشان و مخالفان فكري خود، برپايـة چيـزي بـه   

تـر و بهتـر اسـت و بـيش      كنـد صـحيح   كند كه فكـر مـي   ناچار، هميشه كاري را مي چون هركس به. كند

ــه ســعادتش نزديــك مــي  ازجــنس  باورهــاييو ايــن يعنــي داشــتن ســازد؛  از هركــار ديگــري او را ب

  ؛مجمـل صـورت   بـه ، ولـو  آن يـل بـه  از سـعادت و راه ن  و داشتن تعريفـي  ؛پنهانشكل  بهولو بيني،  جهان

سـپس گفتـيم كـه      .ولـو ناخودآگـاه   ،ازنـوع ايـدئولوژي   ،گيـري  براي تصـميم  منطقيو بالاخره، داشتن 

بـا دگرانديشـان ومخالفـان فكـري چگونـه      «عنوان ايدئولوژي ديني ما، سـؤال كنيـد كـه     اگر از اسلام، به

سـخي يگانـه و يكتـا نـدارد و بسـته بـه       ايـن پرسـش، پا  شـما خواهـد گفـت كـه      ، به»بايد رفتار كنيم؟

 ـ   برخـي شـرايط، لازم باشـد بـا      ممكنسـت در . كـرد د شرايط مختلف، پاسخ سؤال شـما تفـاوت خواه

مخالفان فكري خود، در كمـال نرمـي و مـدارا رفتـار كنيـد؛ و ممكنسـت لازم باشـد خيلـي سـخت و          

آنهــا   گـاهي بايــد بـا   گــاهي بايـد بــا مخالفـان وارد منــاظرة علمـي شــويد و   . خشـن برخــورد نماييـد  

گـاهي وظيفـة شـما لطـف و محبـت بـه مخالفـان اسـت و         . برخورد حقـوقي و قـانوني داشـته باشـيد    

نهايـت   توانـد بـي   همة ايـن شـرايط ـ شـرايطي كـه مـي      . گاهي تكليف شما تندي و خشونت با آنهاست

، بايـد در  عنـوان يـك مسـلمان    و شـما بـه   وسيع و گسترده باشد ـ در اسلام مـورد توجـه قـرار گرفتـه     

فقـه، كـه از ديـدگاه    . گويـد  شـما مـي   هرشرايطي، سعي كنيد كاري را انجـام دهيـد كـه ديـن شـما بـه      

، تـرين دانـش مسـلمين اسـت     تـرين و شـريف   ـ مهـم   الواسـعة الواسـعة الواسـعة الواسـعة         اهللاهللاهللاالله    رحمـة رحمـة رحمـة رحمـة     عليـه عليـه عليـه عليـه خمينـي ـ    كسي همچون امـام 

منـابع  در كـار يـك مجتهـد فقيـه اينسـت كـه بـا مطالعـه         . هاسـت  دار بحث در همين زمينه اساسا عهده

 در هرشـرايطي را  تكليـف شـرعي يـك مسـلمان    ، استدلالات منطقـي و دلايـل عقلانـي   ، و باكمك ديني

  .تعيين نمايد؛ شرايطي كه ممكن است دربرخي مواقع، شرايطي باشند كاملا جديد و نوظهور

زننـد، هـيچ دليلـي وجـود      هـا و سـكولارها بـه اسـلام مـي      بنابراين، برخلاف تهمتـي كـه ليبـرال   

آميــز  دنبــال حــذف خشــونت كــه بگــوييم ايــدئولوژي اســلامي، هميشــه و در هرشــرايطي، بــه  نــدارد

اسـلام،  . جانبـه  اي دارنـد بسـيار وسـيع و همـه     دسـتورات اسـلام، گسـتره   . مخالفان و دگرانديشان است

شـود و گـاهي پـرچم جنـگ      ، و بسته به شرايط گونـاگون، گـاهي پيشـقدم صـلح مـي     بيني دركمال واقع
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گـاهي شـما   . خواهـد تـا فريـاد بزنيـد     دهد و گاهي از شما مـي  گاهي دستور سكوت مي. دكن را بلند مي

گـاهي شـما   . كنـد تـا برخيزيـد و قيـام كنيـد      كند و گاهي تحريكتـان مـي   را به صبر و تحمل ترغيب مي

خواهـد كـه اگـر يـك طـرف صـورتتان را سـيلي         كنـد و گـاهي از شـما مـي     را به قصاص دعوت مـي 

  .ان را هم، جلو بياوريدزدند، طرف ديگر صورتت

ــرآندر  ــةآ ،هــم ،ق ــة » 1يــا اهــل الكتــابيــا اهــل الكتــابيــا اهــل الكتــابيــا اهــل الكتــابقــل قــل قــل قــل « ي ــة . »2قــاتلوا الــذين لايؤمنــونقــاتلوا الــذين لايؤمنــونقــاتلوا الــذين لايؤمنــونقــاتلوا الــذين لايؤمنــون«آمــده و هــم، آي هــم، آي

ــ« ــبرائ ــبرائ ــبرائ ــوره» 3تتتتبرائ ــدون  در س ــماي ب ــمبس ــمبس ــمبس ــان  اهللاهللاهللاالله    بس ــم در هم ــده و ه ــة    آم ــوره، آي ــركين  «س ــن المش ــد م ــركين  و ان اح ــن المش ــد م ــركين  و ان اح ــن المش ــد م ــركين  و ان اح ــن المش ــد م و ان اح

  . »4استجاركاستجاركاستجاركاستجارك

اسـت و هـم، جنـگ     جويانـه  انتقـام  جنـگ دارد كـه نـوعي   يـاد   ت پيامبر، هم، جنگ بدر را بهسن

نبـردي  را  تـوان آن  يـاد دارد كـه مـي    است؛ هـم، جنـگ خيبـر را بـه     نبردي تدافعيياد دارد كه  احد را به

آغـاز،  حديبيـه را كـه در   دسـتانة  صـلح پـيش   حسـاب آورد و هـم،   يهود بـه  شكنان تهاجمي برعليه پيمان

  .بود برخلاف افكار عمومي عامة مسلمانان

و درنهايــت  مقاومــت و صــبرهــم، ـ   الســلامالســلامالســلامالســلام    عليــهعليــهعليــهعليــهطالــب ـ   ابــي بــن علــي ،ؤمنينســيرة اميرالمــ

نصـحيت و خيرخـواهي بـراي همـان حكومـت      را سـراغ دارد، هـم،    سكوت دربرابـر غصـب خلافـت   

مـدارا و  بعـد از رسـيدن بـه حكومـت، هـم،      . دسـت گـرفتن حكومـت را    بـه را؛ و هم در انتها،  غاصب

هـا نيـز، هـم،     در جنـگ . بـا آنهـا را   جنـگ را شاهد بوده و هـم،   شكنان و پيمان تحمل نسبت به مخالفان

                                                 
سـوي كلامــي كـه يكســان    بشــتابيد بـه بگــو اي اهـل كتـاب،   / قـل يـا اهـل الكتـاب تعـالوا الــي كلمـه سـواء بيننـا و بيـنكم         قـل يـا اهـل الكتـاب تعـالوا الــي كلمـه سـواء بيننـا و بيـنكم         قـل يـا اهـل الكتـاب تعـالوا الــي كلمـه سـواء بيننـا و بيـنكم         قـل يـا اهـل الكتـاب تعـالوا الــي كلمـه سـواء بيننـا و بيـنكم         «) 1

  .»]64عمران، آية  سورة آل[است ميان ما و شما
بجنگيــد بــا كســاني / رمــون مــا حــرم االله و رســوله و لايــدينون ديــن الحــقرمــون مــا حــرم االله و رســوله و لايــدينون ديــن الحــقرمــون مــا حــرم االله و رســوله و لايــدينون ديــن الحــقرمــون مــا حــرم االله و رســوله و لايــدينون ديــن الحــققــاتلوا الــذين لايؤمنــون بــاالله و لا بــاليوم الاخــر و لايحقــاتلوا الــذين لايؤمنــون بــاالله و لا بــاليوم الاخــر و لايحقــاتلوا الــذين لايؤمنــون بــاالله و لا بــاليوم الاخــر و لايحقــاتلوا الــذين لايؤمنــون بــاالله و لا بــاليوم الاخــر و لايح«) 2

ــد ــان ندارن ــه ايم ــر؛ و حــرام نمــي  ك ــه خــدا و روز ديگ ــمارند آن ب ــولش؛ و   ش چــه حــرام كــرده خــدا و رس

  .»]29سورة توبه، آية [كنند دين حق را دينداري نمي
نسـبت بـه    بيـزاري اسـت ازجانـب خـدا و رسـولش      نفـرت و / برائه من االله و رسوله الي الـذين عاهـدتم مـن المشـركين    برائه من االله و رسوله الي الـذين عاهـدتم مـن المشـركين    برائه من االله و رسوله الي الـذين عاهـدتم مـن المشـركين    برائه من االله و رسوله الي الـذين عاهـدتم مـن المشـركين    «) 3

  .»]1سورة توبه، آية [كساني از مشركان كه پيمان بستيد با آنها
و اگــر احــدي از / و ان احــد مــن المشــركين اســتجارك فــاجره حتــي يســمع كــلام االله ثــم ابلغــه مأمنــه ذلــك بــانهم قــوم لايعلمــون و ان احــد مــن المشــركين اســتجارك فــاجره حتــي يســمع كــلام االله ثــم ابلغــه مأمنــه ذلــك بــانهم قــوم لايعلمــون و ان احــد مــن المشــركين اســتجارك فــاجره حتــي يســمع كــلام االله ثــم ابلغــه مأمنــه ذلــك بــانهم قــوم لايعلمــون و ان احــد مــن المشــركين اســتجارك فــاجره حتــي يســمع كــلام االله ثــم ابلغــه مأمنــه ذلــك بــانهم قــوم لايعلمــون «) 4

 ـ   مشركان پناهندگي خواست از تو، پـس   ؛ سـپس برسـان او را   اني كـه بشـنود سـخن خـدا را    پنـاهش بـده تـا زم

  .»]6سورة توبه، آية [دانند روست كه آنان قومي هستند كه نمي اين از آن. به پناهگاهش
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ــه زخمــي  ســختگيري ــه نســبت ب ــه   آســان گــرفتنرا ســراغ دارد و هــم،  هــاي لشــگر معاوي نســبت ب

  . را هاي لشگر جمل زخمي

ــم،   الســلامالســلامالســلامالســلام    علــيهمعلــيهمعلــيهمعلــيهمدر روش ائمــة معصــومين ـ    ــامـ ه ــم،  حســن صــلح ام ــگ هســت و ه جن

  درس و بحـث امـامين  هسـت، هـم،    سـجاد  هـاي امـام   دندر كـنج خلـوت دعـا كـر    هـم،  . حسـين  امام

   .رضا قبول ولايتعهدي ازجانب امامهست و هم،  كاظم هاي امام زندان رفتن؛ هم، صادقين

ـ مثـل يـك انسـان واحـد ـ تنهـا         همـة معصـومين  كـه   باوجود ايـن كنيد؟ يعني،  خوب توجه مي

شـرايط   ايـن هـدف، بسـته بـه     انـد كـه همـان اسـلام اسـت، امـا در مسـير        را دنبـال كـرده   يك هـدف 

انـد، هـم،    كـرده  صـلح انـد، هـم،    كـرده  جنـگ انـد، هـم،    شده وليعهداند، هم،  رفته زندانگوناگون، هم، 

هـا در اسـلام    تمـام ايـن  . انـد  از قبـول حكومـت سـر بـاز زده    انـد، و هـم،    دسـت گرفتـه   را به حكومت

رانـه در اختيـار مؤمنـان قـرار     گيـري ديندا  بيني شـده و نيـز اصـول و مبـاني دقيقـي بـراي تصـميم        پيش

اي هـم، سـعي كننـد براسـاس اسـلام تصـميم بگيرنـد؛ و ايـن          بينـي نشـده   گرفته تا در هرشرايط پـيش 

در ايـن  اخيـرا  ـ   الشـرور الشـرور الشـرور الشـرور     جميـع جميـع جميـع جميـع     مـن مـن مـن مـن     تعـالي تعـالي تعـالي تعـالي     اهللاهللاهللاالله    حفظـه حفظـه حفظـه حفظـه رهبـر عزيـز انقـلاب ـ     از [. اجتهـاد فقيهانـه  يعني همـان  

  .]يار آموزنده و خواندني استكه بس» ساله 250انسان «نام  بهمنتشر شده زمينه كتابي 

گيـرد، اگـر قـرار باشـد بـراي       تصـميمي كـه مـي   هر ،هـركس كـه  تمام حرف مـن اينسـت   پس، 

تصميمش توجيهي عقلاني و منطقي داشته باشـد، ناچـار اسـت بـه يـك ايـدئولوژي ـ يـا دسـت كـم،           

ر و جهـت، هـيچ فرقـي ميـان مسـلمان و كـاف       از ايـن چيزي ازجـنس ايـدئولوژي ـ مراجعـه نمايـد؛ و      

يــك مســلمان هــم، اگــر بخواهــد مســلمانانه زنــدگي كنــد، بــراي . ليبـرال و غيرليبــرال، وجــود نــدارد 

امـا  . تـراود ـ مراجعـه نمايـد     ناخواه بايد به ايـدئولوژي خـودش ـ كـه از فقهـش مـي      هرتصميمي، خواه

چنين نيست كه ايدئولوژي اسـلامي ـ بگـو همـان فقـه ـ خيلـي خشـك و جامـد، و بـدون توجـه بـه             

  . يط گوناگون، هميشه يك حكم واحد بدهدشرا

اگـر ايـدئولوژي اسـلامي را در صـحنة زنـدگي اجتمـاعي وارد       گوينـد   بنابراين، كساني كـه مـي  

. انـد، نـه اسـلام را    نـه ايـدئولوژي را درسـت فهميـده    ، گشـت  كنيم، ناگزير به قرون وسطي بازخواهيم

تـوان بـراي تصـميمات اجتمـاعي،      بـدون ايـدئولوژي، مـي   كننـد   فكر مي اند چون ايدئولوژي را نفهميده

داننـد كـه اسـلام، بسـته بـه شـرايط گونـاگون،         نمـي  اند چـون  اسلام را هم نفهميده. توجيه منطقي آورد

  . دهد هاي متنوعي را پيش پاي مسلمانان قرار مي راه
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فهميـده  افـراد، واقعـا معنـاي ايـدئولوژي اسـلامي را ن      بـا فـرض اينسـت كـه ايـن     چه گفـتم،   آن

برخـي افـراد، معنـاي ايـدئولوژي را     : كـه بگـوييم   ؛ و آن ايـن فرض ديگري هم ممكـن اسـت  اما . باشند

حتي اگـر كسـي بگويـد نبايـد ايـدئولوژي داشـته باشـيم، ناچـار اسـت ايـن           فهمند كه  فهمند؛ و مي مي

زدايـي،   آميـز ايـدئولوژي    بـا طـرح ادعـاي سفسـطه    امـا  . سخن خود را برپاية يك ايدئولوژي بيـان كنـد  

جـايش يـك ايـدئولوژي غيراسـلامي را      كوشند اسلام را از ايدئولوژي مـا حـذف كننـد و بـه     درواقع مي

دنبــال  دهنــد، درواقــع بــه زدايــي ســر مــي درحــالي كــه شــعار ايــدئولوژييعنــي، . جــايگزين نماينــد

  . دنبال تغيير ايدئولوژي ما هستند زدايي نيستند بلكه به ايدئولوژي

گيـري مـا    دنبـال حـذف اسـلام از منطـق تصـميم      اي ندانسـته بـه   يم عـده به هرحـال، چـه بگـوي   

واقعيــت اينســت كــه امــروز انــد،  اي آگاهانــه ايــن راه را درپــيش گرفتــه هســتند، و چــه بگــوييم عــده

دشـمنان قدرتمنـدي كـه تـا بخـواهي پـول و سـلاح و        ، از يـك طـرف، و   موافقان نادانو  مخالفان دانا

 گـواهي  از راهـي كـه بـه   انـد تـا مـا را     دسـت هـم داده   ديگر، دست به ، از طرفتبليغات در دست دارند

بـه ايـن همـه، اضـافه كنيـد       .، خـارج كننـد  هاي ديني، تنها راه سعادت دنيا و آخرت ماسـت  همة آموزه

تـر تبليغـاتي ـ و ديگـر      ؛ كـه دائـم زمينـة فشـارهاي بـيش     تجربگي خود ما را ها و كم ضعف خطاها، نقطه

  . كند انب دشمنان داخلي و خارجي، فراهم ميانواع فشارها را ـ ازج

تـر از روز   امـروز، هـرروز بـيش    تـا بـه   1357اي كـه از بهمـن    دربرابر ايـن تهـاجم ناجوانمردانـه   

دربرابـر فشـار   يـك راه اينسـت كـه    . تر پـيش پـاي مـا نيسـت     دو راه بيشكشد،  چالش مي قبل، ما را به

كنـد، كمـر خـم كنـيم      و خـارج ـ بـر مـا وارد مـي      اماني كه فرهنگ سكولاري و ليبرالي ـ از داخـل   بي

ايـن   ايـن راه، درحقيقـت بـه    رفـتن بـه  . آگاه، دست از ايدئولوژي ديني خـود بشـوييم   آگاهانه يا ناخودو 

معنـاي واقعـي كلمـه،     كـه بكوشـيم بـه    جـاي آن  معناست كه از تعاليم آسماني خود دست بكشـيم و بـه  

رويـم و   اي مـي  روضـه خـوانيم و   كـه نمـازي مـي    بـه ايـن  مسلمانانه زندگي كنيم، دلمان را خوش كنيم 

  . نشود؛ و تقريبا هميننجس مراقب هستيم تا جايي از بدنمان 

ظــاهر  خواهــد بــه ذلــت خــتم شــود ـ راه بــه   هــايي كــه نمــي امــا ـ مثــل همــة راه   راه ديگــر

هرش زيـر بـار ذلـت، تنهـا ظـا      رفـتن بـه  كـنم،   ظاهر؟ چون من فكـر مـي   گويم به چرا مي. دشوارتريست

ـ خصوصا ذلـت فرهنگـي كـه بـدترين نـوع ذلـت اسـت           فهمند تحمل ذلت كساني كه مي. است  آسان

  . تا با عزت و سربلندي زندگي كنندبپردازند اي را  ـ چقدر زجرآور است، حاضرند هرهزينه
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آمـوزترين نمونـة تـاريخي از مردمـاني باشـند كـه        اسرائيل، شـايد عبـرت   بني! ايد قرآن كه خوانده

ايـدئولوژي ديگـري ـ دقيقـا ازجـنس ايـدئولوژي         ز ايـدئولوژي الهـي خـود برداشـته و تسـليم     دست ا

همين دليـل، سرنوشـت آنهـا چنـين رقـم خـورد كـه تـا ابـد در ذلـت و            درست به. سكولاري ـ شدند 

ضـربت  ضـربت  ضـربت  ضـربت  ايـن مـا ثقفـوا الا بحبـل مـن االله و حبـل مـن النـاس و بـĤؤ بغضـب مـن االله و            ايـن مـا ثقفـوا الا بحبـل مـن االله و حبـل مـن النـاس و بـĤؤ بغضـب مـن االله و            ايـن مـا ثقفـوا الا بحبـل مـن االله و حبـل مـن النـاس و بـĤؤ بغضـب مـن االله و            ايـن مـا ثقفـوا الا بحبـل مـن االله و حبـل مـن النـاس و بـĤؤ بغضـب مـن االله و                ههههضربت علـيهم الذل ـ ضربت علـيهم الذل ـ ضربت علـيهم الذل ـ ضربت علـيهم الذل ـ «: خواري بمانند

واسـطة ريسـماني از    ، هركجـا كـه يافـت شـوند ـ مگـر بـه       رقم خورد بر آنها ذلـت / ههههعليهم المسكنعليهم المسكنعليهم المسكنعليهم المسكن

ــه غضــب خــدا؛ و     ــان مســكنت و خــدا و ريســماني از مــردم ـ و گرفتارنــد ب رقــم خــورد برآن

، »الميـزان «ما درمباحثمان پيرامون سورة نمـل و نيـز سـورة طـه، براسـاس تفسـير شـريف        [ .»5خـواري 

ايـن  . ايـم  اسرائيل و طرز فكري كه در ميـان آنهـا جريـان داشـت، سـخن گفتـه       بارة قوم بنيتفصيل در به

: اســلامي پيگيــري نماييــد   انديشــه و فلســفه مطالعــات توانيــد از ســايت حلقــه   مباحــث را مــي 

http://www.halgheh.com/index.asp?page=news/whole_news.asp[  

براسـاس ايـدئولوژي   خواهيم ذليلانـه زنـدگي نكنـيم، تنهـا راهـش اينسـت كـه بكوشـيم          اگر مي

خـورد مـا    زدايـي بـه   اي كـه بـه بهانـة ايـدئولوژي     ايـدئولوژي بيگانـه  ؛ نـه  ديني خودمان زنـدگي كنـيم  

مسـلمانيم و بـه ديـن خـود ايمـان       امـا اگـر  . اي نيسـت  هزينـه  ايـن راه البتـه راه آسـان و كـم    . دهند مي

صـد البتـه كـه پيمـودن ايـن راه و      . داريم، بايد باور كنـيم كـه ايـن تنهـا راه درسـت زنـدگي ماسـت       

  . دنبال خواهد داشت هاي آن، سعادت دنيا و آخرت را براي ما به تحمل دشواري

گـر اجـازه دهيـد،    ا[ !كـار  و البتـه، همـه  ! كـار  براي پيمودن اين راه چه بايد بكنيم؟ درواقـع، هـيچ  

  .]دهمبباره توضيح  درمقالة بعد در اين
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